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 هازمـان فعل

 

 

 
 

      الف( ماضي 

 
 

 

 

 

      ب( مضارع

 

 

  ، خواهي رفت، خواهد رفت، خواهيم رفت،بن ماضي(: خواهم رفت =مصدر مرخمّ ) +خواهم، خواهي، خواهد، خواهيم، خواهيد، خواهند  آينده:پ( 

 رفت ندخواه ،رفت يدخواه         
 

 ها:نكته

  ، ساختن، كاشتن، دویدن و ...كند: رفتن، گفتن( مصدر، اسمي است كه بر انجام كار بدون شخص و زمان دلالت مي1

 شنید نساخت / شنید تنساخ /رفت  پایاني: رفتن "ن"مصدر بدون  =( بن ماضي 2

 شنو / بشنو آلا بیالا / آ  بیا گو  /  بگورو  /  : برو"بـ"امر از مفرد بدون  =( بن مضارع 3

 ـه: رفته، ساخته، پخته، دوخته، شکفته +بن ماضي  =( صفت مفعولي 4

 نویسمنوشتم ـ دارم ميها یک شناسه دارند به غیر از ماضي و مضارع مستمر كه دو شناسه دارند: داشتم مي(  فعل5

در ماضــي  "داشــت"در ماضــي ني،ي،  "اســت"در ماضــي التمامي،  "باش"در ماضــي بعید،  "بود"هاي كمکي عبارتند از: ( فعل6

 در فعل مجهول  "دـش"، )مستيبل( در آینده "خواه"در مضارع مستمر،  "دار"مستمر، 

 گفت  كه همان بن ماضي است: گفتن "ن"( مصدر مرخّم یعني مصدر بدون 7

 شود: او این غذا را خورده.( گاهي در سوم شخص مفرد ماضي ني،ي، فعل كمکي )است( حذف مي8

 مضارع هستند.« است و هست و نیست»هاي ( فعل9

 

 

 

 

 رفتي، رفت، رفتيم، رفتيد، رفتند .هاي ماضي: رفتمشناسه +بن ماضي  = ( ماضي ساده1

 رفتندرفتيد، ميرفتيم، ميرفت، ميرفتي، ميمي .رفتمماضي ساده: مي +مي  = ( ماضي استمراري2

 بودند بوديد، رفته بوديم، رفته بود، رفته بودي، رفته ، رفتهبودم بودم، بودي، بود، بوديم، بوديد، بودند: رفته +صفت مفعولي  = ماضي بعيد( 3

 باشندباشيد، رفته باشيم، رفته باشد، رفتهباشي، رفته، رفتهباشم باشم، باشي، باشد، باشيم، باشيد، باشند: رفته +صفت مفعولي  = ماضي التزامي( 4

 اند رفته يد،ارفته، ميارفتهاست، ي، رفتهارفته ،امام، اي، )است(، ايم، ايد، اند: رفته + صفت مفعولي = ( ماضي نقلي5

  رفت،رفتي، داشت مي، داشتي ميرفتمداشتم ميماضي استمراري:  +داشتم، داشتي، داشت، داشتيم، داشتيد، داشتند  = ماضي مستمر( 6

 رفتندداشتند مي رفتيد،رفتيم، داشتيد ميداشتيم مي

 

 روندرويد، مي، ميميروميرود، روي، ميمي ،رومهاي مضارع: ميشناسه +بن مضارع  +مي  = ( مضارع اخباري1

 بروند يد،برو، ميبرو د،برو ، بروي،هاي مضارع: برومشناسه +بن مضارع  +بـ  = ( مضارع التزامي2

  رويم،رود، داريم ميروي، دارد مي، داري ميرومدارم ميمضارع اخباري:  +دارم، داري، دارد، داريم، داريد، دارند  = ( مضارع مستمر3

 روندند ميدار يد،رومي يددار
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 (97)سراسری ریاضی ـ                                       کدام است؟ «زمان افعال»ـ در عبارات زير، به ترتيب، 1

 «کردم، بزنيم.اي که در آن تحصيل ميباشيد و حالا سري به مدرسهاين مطلب را داشته»       

 ماضي التزامي، ماضي مستمر، مضارع مستمر( 2  ماضي ساده، ماضي مستمر، مضارع التزامي (1 
 ماضي مستمر، ماضي استمراري، مضارع مستمر( 3 

 

 استمراري، مضارع التزامي ماضي التزامي، ماضي( 4 

 (96)سراسری ریاضی ـ                                      کدام است؟ «زمان افعال»ـ در عبارات زير، به ترتيب، 2

 «.گويي ترک را کسانت و عزيزان بايد! ذراني؟ـگمي بطالت به را عمر و ايمانده ايل در چرا قدر،گران تصديق اين با که کردندمي ملامتم»        

 ماضي مستمر، ماضي ساده، مضارع اخباري، مضارع التزامي( 1 
 ماضي مستمر، ماضي نقلي، مضارع مستمر، مضارع التزامي( 2 
 ماضي استمراري، ماضي نقلي، مضارع اخباري، ماضي التزامي( 3 
 ماضي استمراري، ماضي نقلي، مضارع اخباري، مضارع التزامي( 4 

 (96)خـارج از کشـور ـ        به ترتيب کدام است؟ «زمان افعال»ـ در عباراتِ زير، 3

 «.دادمي را ماهم از ايهفته هزينۀ فقط ،بانک که نداشت خبر بيچاره. کني نيازمبي بايد که بودفرستاده پيام ايل جوان کادلّ»

 ماضي مستمر، ماضي استمراري ماضي ساده، مضارع مستمر،( 1 
 ماضي مستمر، مضـارع اخباري ،ماضي بعيد، مضارع التزامي( 2 
 ماضي نقلي، مضارع اخباري، ماضي ساده، ماضي استمراري( 3 
 ماضي بعيد، مضارع التزامي، ماضي ساده، ماضي استمراري( 4 

 (97)گزینۀ دو ـ                                     شود؟مي ديده مفرد شخص دوم فعل بيت کدام ـ در4

 هـاريـحـان و گــل بـــوي كــردي، خـويشتنمبـي  هـابستـان هـبـ رفـتيـم ي،ـودايــســ دل وقتـي( 1 
 

 بشكستم همـه عـهـد دربسـتم تـو دـعـهـ تا (2 
 

 هـاپيـمـان هـمـه نـقـض بـاشـد، روا تــو از بـعـد 
 

 هــابيـابـان است سـهـل بـاشـد، حـرم عشـق چــون  شــايــد رســدـبـ را مـا يـرنـجـ طلبـت در گــر( 3 

  هـادوران بــه گــويـنــد مـن از بـعــد و ويـمـگـمـي   عشقش از نـسخ چنـدين عـدي،ـس مگـو دـگـوين (4 

 (96)گزینۀ دو ـ            است؟آمده درستي به گزينه کدام در شدهمشخص افعال ـ زمان 5

  است اين هاآن سرگرمي بهترين ،اندگرفته خو دايمي اندوه با آنان .فروبندند زمزمه از لب تنهايي هنگام که ندارند عادت مصر زنان»         

  هـک مـادرش هايخـوانيترانه شنيدن واسطۀ به ما دوست بيـاورند. خـاطر به را خود رفتۀ ازدست عـزيزان تنهايي، در لحظات که          

 «بود. مردم ترينخوشبخت ،کـرددريـغ نمي او از را خود صـداي          

 مضارع التزامي ـ ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضي استمراري( 1 
 ماضي نقلي، ماضي مستمر ،ماضي التزامي، مضـارع التزامي( 2 
 مضارع اخباري، ماضي التزامي، ماضي ساده، ماضي مستمر( 3 
   نقلي، ماضي استمراريمضارع التزامي، مضارع التزامي، ماضي ( 4 

 

    (4ـ گزینۀ )1

   (4ـ گزینۀ )2

 (4ـ گزینۀ )3

 (4ـ گزینۀ )4

 (4ـ گزینۀ )5

 

 


